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نگاه من و « ام اس»

سال سیزدهم    شماره 2636 جامعهپنجشنبه   31 تیر 1395

جنگ با عوارض داروهای 
«ام اس»؛ شاه توت درمانی

در برابــر چشــمان مــن دانه دانــه از صورتــی  �
روشــن به ســیاهی تغییر رنگ می دهنــد. بعضی ها 
را نشــان کــرده ام و تغییر رنــگ را به دقــت هر روز 
می سنجم. هرچه تیره تر می شوند، شیرین ترند اما من 
کمتررســیده ها را بیشتر دوست دارم. از شدت گرمای 
هوا به زودی از باغچه خداحافظی می کنند و می روند. 
شاه توت ها از توت های سفید باوفاترند، اگرچه از یک 
خانواده اند. نه وقتی می رســند عجله ای دارند برای 
وداع بــا درخــت و ریشــه هایی کــه از آن زندگی را 
هدیــه گرفتند و نه با یک باد و ســختی و تکان، بدون 
استقامت، از آسمان به زمین می ریزند. حتما باید عزم 
جزم کنی و سراغ کندنشان بروید، وگرنه روی درخت 
خشک می مانند و بعد از مرگ قطعی از ریشه هایشان 
«شــاید» جدا شوند. از درختشــان دل نمی کنند، مثل 
مادری که فرزندش را در بمباران شیمیایی در آغوش 
نگه مــی دارد، مثل ایمــان و باوری کــه در وجودت 
نهادینه شــده یا مثل ذات پاکی که خلق شده است.  
هروقت می خواهم میوه بخرم، باید ترکیب رنگشــان 
را در نظــر بگیرم تا بشــقاب میوه هــم مثل طبیعت 
رنگارنگ باشــد. هرچه فصل، ســخاوتمندتر باشــد، 
بشــقاب من هم رنگین تر است. اما بعضی میوه ها را 
بیشتر باید در بشقاب خودت بچینی و کمتر با دیگران 
سهیم شوی؛ مثل میوه های موردعلاقه من. از همان 
روزهای کودکی عاشق میوه های قرمز و بنفش بودم؛ 
آلبالو، گیلاس، انار، تمشــک، توت فرنگی، زغال اخته، 
توت و تمشــک جنگلی و اصل کاری شــاه توت. البته 
به نظــر من، گوجه فرنگی هم از این دســته اســت و 
میــوه به حســاب می آیــد. وقتی روی درخــت یا در 
مغازه می بینمشان، می خندم. مدت ها فکر می کردم 
رنگشــان را دوســت دارم و از خاطراتــی کــه برایم 
یادآور می شــوند، خوشــحال می شــوم. اما فهمیدم 
مــواد معدنی آنها شــادی آور اســت. میوه های تازه 
دیگر هم در من همین شــعف را ایجــاد می کنند اما 
این رنگ، جور دیگری است و منابع هم تأیید می کنند 
که آنها به دلیل داشــتن رنگدانه بنفش بســیار مفید 
و شادی بخش اند و با احساس شــادی ارتباط دارند.  
پیش از اولین کورتون تراپی، یک پزشــک عمومی من 
را متهم به «افســردگی» کرد. سال ها گذشت تا بعد 
از یک سری مشکلات کاری و زندگی در سال ۸۸ چند 
روان پزشــک را دیــدم؛ حتی یکی از پزشــک ها گفت 
دلم نمی آید قرص برایت بنویســم، اما همان دکتر با 
قرص های خواب آور ســه روز من را تختخواب نشین 
کرد. ترســیده بودم؛ «ضعیف»، «لاغــر»، «بی جان»، 
مشکلات «گوارشــی» و «عفونی» و شَک ۱۰ساله به 
«ام اس» کم نبود که حالا بخواهم بپذیرم یک بیماری 
صرفا روانی را هــم دارم. حمله نزدیک بود و علائم 
بیمــاری در حال گســترش و محیط اطــراف ناامن و 
استرس زا. به جای خواب آورها، ضدافسردگی تجویز 
شد و من دوباره عادی زندگی کردم. سه سال گذشت. 
عارضه دارو بود یا شرایط آن روزها که ضدافسردگی 
قوی تری تجویز شــد، عادی زندگی کــردم. بالاخره، 
بهار امســال ورق برگشت و شاه توت ها یادم انداختند 
که می شــود بدون دارو هم افســردگی را کنترل کرد. 
شــاه توت ها آن قدر وفادارند که هنوز از اردیبهشــت 
روی درخت های حیاط مانده اند و دوماهی هست که 
یک قرص از سبد داروهایم حذف کردم و هر روز چند 

دانه شاه توت از درخت می چینم. 

با  ام اس هم می توان موفق بود

هشت سالی است با بیماری  ام اس مدارا می کنم.  �
بخت آن را داشــته ام که بیش از آنچه اثر گذاشــته، 
تا اینجــای کار زندگی ام را مختل نکند. البته که امید 
به درمان در آینده همیشــه هست. بعضی امیدشان 
آن گونه می شــود کــه اخبار غیرمســتند و نادقیق را 
به سرعت جذب و پخش می کنند و گروهی به زیبایی 
تجربه تلخ خود را به تصویر می کشــند. خانم مریم 
پیمان در نوشــته هایش در روزنامه «شرق» به دقت 
آنچه به سر همه کسانی که  ام اس به سراغشان آمده 
را بیان کرده است. چندی پیش مصاحبه ای با خانم 
آتنه فقیه نصیری در رسانه ها منتشر شد. ایشان گفته 
بودند: «هنوز در ایــران راه حلی برای بیماری  ام اس 
وجــود ندارد اما بنا بر شــنیده ها در خارج از کشــور 
به ویژه آمریکا برای ایــن بیماری درمان وجود دارد» 
و اینکه «به هیچ عنوان بــرای درمان بیماری ام ایران 
را تــرک نمی کنم چراکه به خوبی می توانم بیماری ام 

را کنترل کنم».
چه بســا کســانی این نظر که در خــارج از ایران 
درمانی هست را باور کنند. نه! نیست! آنچه همه جا 
هســت، در بهترین حالت همیــن کنترل و جلوگیری 
از پیشــرفت است و نیز حتما کســانی هستند که این 
گفته ایشان را به حســاب نمونه دیگری از کمبود ها 
و نقصان در داخل کشــور گذاشــته اند. نه! در مورد  
ام اس و راه درمــان آن، همه تا به امروز به تســاوی 

شکست خورده اند. 

به کســانی که بخواهنــد تصویــری واقع گرایانه 
از مبتلا یــان بــه  ام اس ببیننــد پیشــنهاد می کنم به 
ویدئو کلیــپ «روز زیبــا» که گروه موســیقی U2 به 
بیمــاران  ام اس هدیه کــرده مراجعه کننــد. در آن 
کلیــپ افرادی در ســنین مختلف را نشــان می دهد 
که مشــغول زندگی عادی خویشند. زن و مرد، پیر و 
جوان. در ادامــه جمله ای بر صفحه نقش می بندد: 

« ام اس  هزار چهره دارد».
ســپس دوباره آن چهره ها را می بینیم و با اسم و 
چهره هرکدام متوجه می شــویم هر یک سال هاست 
بــا  ام اس زندگــی می کننــد و به کار و زندگی شــان 
مشــغولند. دراین بین فقط دختری کــه یک هفته از 
ابتلایش گذشــته بی تابی می کند. کاش می شــد این 
کلیپ از رســانه ملی پخش شــود که نمی شــود یا 
دست کم مشابه آن با حضور هنرمندان و افراد فعال 
جامعه که به  ام اس دچارند ســاخته شــود تا همه 

ببینند با  ام اس هم می توان موفق بود. 
ایــن مهم اســت که هــم بیمــاران  ام اس و هم 
اطرافیــان آنهــا  ام اس را بپذیرنــد و خــود را برای 
پذیرایی از آن احتمالا تا آخر عمر آماده کنند. آن وقت 
اســت که آرام و قرار می یابیــم.  ام اس در واقع هم  
هــزار چهره دارد؛ بعضی وضعشــان بهتر و بعضی 
متأســفانه بدتر اســت. خلاصه اینکــه هم وطنانی 
مثــل خانم فقیه نصیری ذهن خــود را با این فکر که 
در خارج درمانی هســت و چــه و چه اذیت نکنند و 
به جــای آن، همــه و همه به یافتــن درکی عمیق تر 
از بیماری هــای خــاص کمک کنیم و یادمان باشــد 

به هر حال این روز زیباست. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

کوهی که آســیا را از اروپا جدا می کند- موی پشت لب 
مرد- وطن ۸- حرف محرمانه- زبان مردم افغانستان- 
معروف- مردار ۹- طویل ترین رود فرانسه- تن پوش- 
تحفه ها ۱۰- نانخورش- آســیاب آشــپزخانه- قیمت
۱۱- ثروت و دارایی- آســوده خاطر- سرســرای بزرگ 

ورودی ۱۲- گوهــر بی همتا- فرمــان توقف- ارتعاش 
۱۳-... فــوق ایدیهم- اصلا خجالتی نیســت- ویتامین 
محلــول در چربــی ۱۴- حالتی بین خــواب و بیداری- 
نوعی پارچه نفیس- شکوه و جلال ۱۵- سنگریزه- کنایه 
از تعجب شدید یا غافلگیرشدن است- پست و فرومایه. 

افقی: 
  ۱- از آثار متفکر شــهید اســتاد مرتضی مطهری 
– خــراش نامحســوس ۲- شــیعه بودن- ریــاکار- 
گاز C2H4 ۳- ام الخبائــث- درشــت و بدقــواره- 
ریاضیــدان یونانــی و صاحب کتاب اصول هندســه 
۴- بینــی- نمایش با ســاز و آواز- برخــی از آب گل 
آلود می گیرند! ۵- لوس- شــهری در گیلان- همسر 
گزیــدن ۶ – هر موجــود زنده ای کــه در آب زندگی 
می کند- برداشــت خاص از موضوعی- پارچه کهنه 
۷- قطعی بــرای کتاب- ته نشســت- خوش چهره
۸- خیــس- ضرب کننــده ســکه- از جنــس آهن- 
درخت انگور ۹- کیســه بزرگ از پوست دباغی شده- 
قانون مغولان- آسمان ۱۰- جرم و عمل غیرقانونی- 
نشسته- نویسنده و فیلسوف فرانسوی قرن هجدهم 
۱۱- پــر حرارت- گوارا- قســمتی از پــا ۱۲- مجلس 
نمایندگان روسیه- انتظار روی دادن امری خوشایند- 
ادعــای دروغین ۱۳- ســعادت و خوشــبختی- کره 
آتش بــالای جو زمین- رفوزه ۱۴- شــهر برج ایفل- 
گاز بالابرنــده بالن- لولای پا ۱۵- آزاد و رها- کنایه از 

تهدیدکردن است. 

عمودی: 
 ۱- کوچک تریــن ذره عنصــر- نام ســابق زابل- 
خــرس پرطرفدار کارتونی ۲- محل نشســتن- مدال 
سوم- مایه دردسر ۳- استفراغ- بادبان کشتی- ژتون 
۴- نامی دخترانه- ســفید- درس عبرت پیشــینیان 
۵- ســخن چین- دل آزردگی- میان ۶- شروع، آغاز- 
فانی و ناپایدار- نام غلام ســلطان محمود ۷- رشته 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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صدرا محقق: گردشــگری در ایران رفته رفته به صنعتی 
مهم و تعیین کننده  بدل می شود. سرعت افزایش ساخت 
هتل ها و دیگر زیرســاخت های این صنعت به نســبت 
قابل توجه است و تعداد گردشگران خارجی که همه ساله 
راهی ایران می شــوند، روزبه روز در  حال افزایش است. 
بااین حــال این تنها بعد فیزیکی و کمی ماجراســت، در 
بعد کیفی هنوز زیرســاخت های این صنعت با مشکلات 
عدیده و بزرگی دســت به گریبان است. اگرچه هتل های 
بســیاری در کشور ساخته شــده یا در حال ساخت است 
اما به گواه کارشناســان هنوز از مهــارت و دانش علمی 
هتل داری مشابه آنچه در کشورهای موفق جهان در این 
زمینه وجود دارد، در کشور ما خبری نیست. علاوه بر این 
هنوز ما در زمینه بهره برداری از پتانســیل های فرهنگی و 
تاریخی و مردمی خودمان برای پیونددادن آنها با صنعت 
گردشگری موفق عمل نکرده ایم. در رابطه با همین مسائل 
با هما ســیدزاده، مدرس دانشــگاه در رشته هتل داری و 
کارشناس باسابقه حوزه گردشگری گفت وگو کرده ایم. او 
در سابقه خود علاوه بر تدریس هتل داری و گردشگری در 
دانشگاه کیش مدیریت چندین هتل را نیز بر عهده داشته 

است. مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است:

صنعت گردشــگری پس از آنکه سال ها در ایران  �
جدی گرفته نشده، مدتی است انگار به موضوعی مهم 
و جدی تبدیل شده اســت، به نظرتان دلیل این امر 

چیست، چرا گردشگری مشمول تغییر نگاه شد؟ 
صنعت گردشــگری را از هر بُعــدی نگاه کنید مفید، 
ســودآور و مثبت اســت، از صاحب و کارکنــان هتل و 
رســتوران گرفته تا راننده تاکســی و بقال و شــغل های 
معمولی و حتــی آن پیرزنی که در خانــه اش می تواند 
صنایع دســتی تولید کند و به گردشگران بفروشد تا  هم 
چرخ زندگی اش بچرخد و هم احساس مفیدبودن بکند. 
اگر مردم و دولت از این بُعد به صنعت گردشــگری نگاه 
کنند همه متوجه می شــویم این گردشگران که می آیند 
باعث می شــود وضــع زندگی ما مرفه تر و بهتر شــود و 
چرخ اقتصاد مملکت در شــرایط کلی هم بهتر بچرخد. 
مجموعه این چیزهاســت که من و امثال من معتقدیم 
باید نگاه به گردشــگری تغییر کند و جدی تر گرفته شود. 
حتی این بُعد که گفته می شود کشور ما محدودیت هایی 
به لحاظ شرعی و عرفی هم دارد خیلی نمی تواند مانع 

بزرگی بر سر راه رونق این صنعت باشد. 
 توریســتی که به ایران می آید، خواهی نخواهی  �

محدودیــت دارد، آیــا توریســت بــا وجــود این 
محدودیت ها به ایران می آید؟ 

شاه بیت صنعت توریسم در دنیا ایجاد امنیت است. 
یعنی توریســت و توریسم، جایی رشــد می کند که جزء 
لیست سیاه نرفته باشــد. در دوره هایی ما در این لیست 
ســیاه بودیم، امــا الان در دولت تدبیــر و امید، صنعت 
گردشگری در حال تقویت است. این اعتمادی که جذب 
شــد، می تواند همه چیز را حل کند. خبرهای بین المللی 
درباره آینده ما هم تصویر روشنی را نشان می دهد. درباره 
محدودیت هــا هم باید گفت همان طوری که گردشــگر 
وقتی به مسجدها در ترکیه یا معبد هندوها در شرق آسیا 
مــی رود و قواعد و قوانین آنجــا را رعایت می کند، قطعا 
وقتی به ایران بیاید، قوانیــن اینجا را رعایت می کند، این 
محدودیت ها در وهله اول اهمیت نیســتند. از طرفی به 
لحاظ میزان شــناخت، ایران هنوز برای مردم دنیا در مه 
است و تصویر مات و غیرشفافی از ما دارند، به همین دلیل 
لزومــا آن محدودیت هــا نمی تواند مانع باشــد، اتفاقا 
می توان آن را بخشــی از جذابیت ســفر به ایران هم به 

حساب آورد. 
کلید رونق این صنعت بالاخره دســت کیســت،  �

بخش خصوصی، دولت یا مردم عادی؟ 
به نظر من هیچ عاملی در رونق و رکود گردشــگری 

یک کشــور به اندازه تصمیمات دولتمردان مؤثر نیست. 
چون تصمیمات باید از بالا گرفته شود.

یعنی هم رونق و هم رکود دست دولت هاست؟   �
بله، حداقل در کشــور ما تصمیم گیرنده و ســازنده 
قوانین و چیزهایی که هســت از آنجا نشــئت می گیرد. 
یعنی باید همیــن دولتمردان تصمیم بگیرند، به همین 
دلیل است که بســیاری از کارشناسان معتقد هستند با 
توجه به جایگاه ویژه ما و جاذبه های ویژه ای که داریم، 
باید وزارت گردشگردی تشــکیل بدهیم. یعنی ساختار 
آن را از قالب یک ســازمان بیــرون بیاوریم. الان همین 
سازمان میراث فرهنگی، مورد تأیید یک سری از فعالان 

بخش خصوصی نیست. 
به نظرتان اهمیت گردشگری الان به حدی رسیده  �

که بشود برای آن وزارتخانه ایجاد کرد؟ 
بله، فکر می کنم کاملا، با توجه به سیاســت هایی که 
الان هســت و با توجه به مجلس جدیدی که شروع به 
کار کرده است، واقعا یکی از آرزوهای بسیاری از فعالان 
این صنعت این اســت که وزارتخانه گردشگری تشکیل 
شود. اصلا خیلی وقت پیش باید این اتفاق می افتاد. یکی 
اینکه همان طور که عــرض کردم، هیچ عاملی به اندازه 
تصمیمات دولت مــردان، چه در رکود و چه در رونق آن 

تأثیرگذار نیست. 
ما در ایران غذاهای خوشــمزه زیادی داریم، اما  �

نتوانســته ایم بین این غذاها و صنعت گردشــگری 
ارتباطی برقرار کنیم، نظر شما در این باره چیست؟ 

با وجودی که ایران فوق العاده غنی است در انواع 
غذا. شما ببینید، با همین تنوع غذایی که ما در فرهنگ 
بومی خودمــان داریم، هنــوز نتوانســته ایم غذاهای 
خودمــان، یا آن چیزی که در دنیا بــا عنوان لوکال فود 
شناخته می شــود را به میهمانان خارجی که می آیند 
و مشــتاقانه دنبال لوکال فود هســتند ارائه دهیم. کل 
هنر صنعت غذایی ما خلاصه شــده اســت در همین 
چلوکباب و جوجه کباب و دو، ســه نوع خورشت. من 
همیشــه از میهمانان در این باره ســؤال می پرســیدم؛ 
چیزی شــبیه یک تحقیق میدانی درباره غذاها و دیگر 
نکات، تمام و قریب به اتفاقشــان می گفتند ما خســته 
شــدیم از این شــکل تکراری غذاهای ایرانی. این برای 
ما دردناک اســت. با این دنیای متنوع غذاهای محلی، 
خودمــان را خلاصه کرده ایم در ســه، چهار نوع غذا و 

تمام. 
خود ما هم به عنوان اهل همین کشــور خســته  �

شده ایم، چه برسد به توریست های خارجی. 
بله، همه چیز شده است کوبیده و جوجه و این چهار 
چیزی که دورش می گذاریم، اصلا برای همه خسته کننده 

است.

الان دانشگاهی که شــما در آن تدریس می کنید،  �
خروجی آن به لحاظ علمــی که تولید می کند چگونه 
اســت، یعنی شما به دانشــجوها دانش هتلداری را 

می آموزید یا مهارتش را؟ 
مــا تولید کننده HR یعنی منابع انســانی که مهارت 
داشته باشند هستیم. حتما می دانید الان در دنیا، مهارت 
skills جای آن مدرک های دکترا را گرفته است و سیستم 
آموزشــی دنیا مهارت محور شده اســت. اینکه شما در 
جایی بگویید من فلان فن را بلد هســتم، در کشــورهای 
پیشــرفته دنیا بیشــتر از پی اچ دی برای تــان ارزش قائل 
هســتند و طبیعتا کار را هم راحت تر می توانید به دست 
بیاوریــد. این بایــد در مملکت ما هم جــا بیفتد. با تمام 
نیازهایی که به آن داریم؛ اما متأســفانه مدرک پروری را 
باب کرده ایم. در بعضی از مشــاغل مثــل هتلداری که 
مهارت دیگر اصل اساســی است؛ چون طرف باید بتواند 
پذیرایی درست انجام دهد، بتواند با شما خوب صحبت 

کند و... .
بیشــتر کارکنان هتل ها آدم هــای آموزش ندیده  �

هســتند، درحالی که ما رشته دانشــگاهی هتلداری 
داریم. چرا از خروجی این دانشــگاه ها برای هتل ها 

استفاده نمی شود؟ 
خیلی از صاحبان هتل ها و ســرمایه گذارها به دلیل 
کسادی و بی رونقی بازار کارشــان که در سالیان رخ داد 
از نیــروی کار ماهــر و تحصیل کرده این حــوزه فاصله 
گرفته انــد، از طرفی نهادهای نظارتــی و دولتی هم به 
دلیل مشکلات و بی رونقی ای که همیشه در این صنعت 
بوده، بر آنها خیلی ســخت نگرفته اند و این فضا تثبیت 
شده است؛ یعنی صاحب هتل خیلی برایش مهم نبوده 
که برای اســتخدام کارکنانش مؤلفــه دانش و علم روز 
هتلداری را ملاک قرار بدهد؛ چــون دیده با به کارگرفتن 
پســرخاله و دخترخالــه و نیروهــای آموزش ندیده هم 
کارش جلو رفته، دوســتان هم تأییدیه داده اند. این فضا 
تثبیت شده است و حالا هم اگر کسی بخواهد تلاش کند 
آن را تغییر بدهد، به نتیجه نمی رسد؛ چون سیستم از پایه 
سلیقه ای بسته شده است. هیچ جا هم بیشتر از صنعت 
توریسم و هتلداری، سلیقه ای عمل نمی کنند. انگار هیچ 
نوع قوانینی نداریم، شــما می گویید من دوست دارم این 
این طور باشد. آقای دیگر جای شما می نشیند و می گوید 

باید آن طور باشد. 
آیا به نظر شما مجموعا ستاره های هتل ها در ایران  �

و کیش واقعی هستند؟ 
نه، اصلا واقعی نیستند و همه این را می دانند. اصلا 

ما خیلی با استانداردهای جهانی فاصله داریم. 
به نظر خودتان که هم متخصص این حوزه هستید  �

و دنیا را هم دیده اید؛ مثلا اگر قرار باشــد به یک هتل 

پنج ستاره  در کیش براساس اســتانداردهای جهانی 
ستاره دهند، به آن چند می دهند؟ 

حداکثــر و خوش بینانه ســه  ســتاره دارد، خیلی از 
دوســتان هم از شــنیدن این نقدها ناراحت می شــوند 
و می گوینــد خدماتی کــه در یک هتل پنج ســتاره ارائه 
می شــود؛ مثلا نوشــیدنی های الکلی و فــلان، ما اینجا 
نداریــم و به این دلیل اســت؛ در حالی که مــن اصلا این 
حرف هــا را قبــول نــدارم. کیفیــت و ســطح خدمات 
تعیین کننده است. ما کاملا می توانیم به وسیله کیفیت 
خدمات مــان به این حد برســیم؛ درحالی کــه خیلی از 
دوستان، فیزیک را آماده می کنند؛ یعنی بهترین لوستر را 
می زنند، گران ترین محصولات را می آورند، استخر بزرگ 
می ســازند و... . خیلی جاها الان این خرج ها شده؛ ولی 
وقتی وارد یک هتل می شوید، اصلا کسی شما را تحویل 
نمی گیرد؛ درحالی که میهمان حس احترام را دوســت 
دارد. حالا شــما گران ترین وســایل را هــم آنجا بگذار، 
وقتی کارکنان شــما بلد نباشــند با میهمان محترمانه 
و دوســتانه برخورد کنند، آن وسایل  گران قیمت به چه 

دردی می خورد؟
برای این کار چه باید کرد؛ یا چه می شود کرد؟  �

سیســتم هتلداری در ایران دانش گریز اســت؛ یعنی 
سرمایه گذار می آید هتل را می سازد و هزینه می کند؛ ولی 
نمی تواند بپذیرد که یــک آدم تحصیل کرده و کاربلدِ این 
حوزه را مدیر هتل بگذارد، مالک دوســت دارد خودش 
مدیریــت کنــد، طبیعتا خــودش هم کــه متخصص و 
آموزش دیده این رشته نیست، نتیجه کار می شود همین 
چیزی که الان داریم می بینیــم. راهش مواجهه علمی 
و حساب شــده با ماجراســت. این اســت که معتقدیم 
گردشگری کشــور وزارتخانه لازم دارد. برای علمی شدن 
کار هم به دانشگاه هتلداری (Hotel school) نیاز داریم.

این هتل اسکول را چه کسی باید راه اندازی کند؟  �
سازمان میراث فرهنگی باید پیگیر باشد؟ 

نه، بخش خصوصی هم می تواند. 
یعنی آنها شرایط را فراهم کنند و... . �

بلــه، باید شــرایط فراهم شــود. ایــن اتفاق اگر 
بیفتد، همین درجه بندی و کلاس فیکیشــن هتل ها 
خودبه خود انجام می شــود. وقتی برندهای معتبر 
خارجی وارد ایران بشــوند و خدمــات واقعی ارائه 
بدهند، بقیه هم مجبور می شــوند خودشــان را به 
آن ســطح برســانند. کیفیت بالا می رود، رقابت بالا 
می رود و درنهایت به  نفع میهمان است. یکی دیگر 
از مشــکلات صنعت هتلداری در ایران این است که 
اسم و عناوین شغل های مختلف آن، اصطلاحا بد در 
رفته است؛ یعنی خانواده ها و جوان ها انگار بدشان 
می آید که فرزندشــان در بخش خدمات یا نظافت و 
قســمت های دیگر هتل کار کند. درصورتی که همه 
این شغل ها و بخش ها در دنیا، یک رشته دانشگاهی 
و علمی دارد، از قسمت پذیرش گرفته تا بخش های 
دیگر، متأســفانه عنوان فارسی این شــغل ها انگار 
ناخوشــایند شده باشد، با اســتقبال و رغبت جوانان 
مواجه نمی شــود. با قطعیت نمی شود گفت، ولی 
شــاید ما نباید ترجمه می کردیــم؛ یعنی اگر ترجمه 
نکرده بودیم، شاید بچه های ما در همه مشاغل هتل 
وارد می شــدند، مثلا هاوس کیپینگ بــه خانه داری 
ترجمه شــده و این دافعه ایجاد کرده، فود  اند بِورِج 
به غذا و نوشــابه ترجمه شــده و الان کسی تمایلی 
ندارد اســتخدام هتل بشــود و بگوید مــن خانه دار 
فلان هتل هســتم. در دنیا هتل های معتبر مثل یک 
دانشــگاه هستند و دانشجوهای نخبه فرصت این را 

پیدا می کنند در فلان هتل مشغولِ کار شوند. 
راهکار چیست، چه باید کرد؟  �

بــه نظرم دولت بایــد از این کار کنار بکشــد، بگذارد 
بخش خصوصی خودش کارش را انجام بدهد. 
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